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برگی تازه در تاریخ علوم فضایی
نصب آینه جیمزوب

کار نصب آینه بزرگ ترین تلسکوپ 
فضایی به پایان رسید و اکنون همه چیز 
بــرای پرتاب آن به فضا آماده اســت. 
تلسکوپ فضایی جیمزوب را به عنوان 
بزرگ ترین تلســکوپ فضایی توصیف 
می کننــد که احتمالا تا دو ســال دیگر 
در فضــا مســتقر می شــود. اکنون با 
تکمیل فرایند بســیار حســاس نصب 
آینه آن، یکی از مهم ترین دشــواری ها 
ایــن پروژه  از پیــش روی مهندســان 
تاریخی برداشــته شد و همه چیز برای 
پرتاب این تلسکوپ فضایی آماده شده 
تکنیسین های  و  دانشــمندان  اســت. 
پروژه تلسکوپ فضایی جیمزوب، طی 
روزهــای اخیر کار نصــب هجدهمین 
و آخریــن بخــش از آینــه بــزرگ این 
تلســکوپ فضایی را به پایان رساندند. 
مهندسان ناســا که در چندماه گذشته 
پیوســته روی مونتــاژ آینــه اصلی و 
غول پیکــر تلســکوپ جیمــزوب کار 
می کردند، اخیرا توانسته اند کار نصب 
قطعه نهایی آن را به اتمام برســانند. 
نخســتین قطعه این آینــه ۱۸تکه ای، 
اواخــر نوامبر ۲۰۱۵ در جــای خود در 
اتاق پــاک مرکز پــرواز فضایی گودارد 
ناســا در مریلند قرار گرفت. از آن زمان 
تاکنــون ۱۷ قطعه دیگر با اســتفاده از 
یک بازوی رباتیــک در جای خود قرار 
داده شده اند و ساخت وساز آن با نصب 
قطعــه آخــر در روز ســوم فوریه (۱۴ 
بهمن) به پایان رسید. هر صفحه از این 
آینه شــش ضلعی، تقریبا بیش از ۱٫۳ 
متر مساحت و حدود ۴۰ کیلوگرم وزن 
دارد. پــس از اســتقرار همه قطعات، 
همه ایــن ۱۸ قطعه به عنوان یک آینه 
واحــد ۶٫۵ متری عمــل خواهند کرد. 
اگرچه آینه اصلی تلسکوپ جیمزوب 
تکمیل شده اســت، اما هنوز کارهای 
بســیار زیاد دیگــری پیــش از پرتاب 
ســال ۲۰۱۸  در  آن  برنامه ریزی شــده 
باقی مانده است، از جمله ساخت آینه 
ثانویه و انجــام آزمایش های مختلف 
برای ارزیابی کیفیت آن. پروژه طراحی 
و ساخت تلســکوپ فضایی جیمزوب 
با هزینه چشمگیر ۸٫۸  میلیارددلار، از 
ســال ها پیش آغاز شــده بود و اکنون 
به مرحله پایانی یعنی پرتاب در ســال 
۲۰۱۸ نزدیک می شــود. دانشــمندان 
ناســا به دنبال آن هســتند کــه از این 
چشم بسیار تیزبین، برای رصد اعماق 
ناشــناخته کیهــان و یافتن پاســخی 
مناســب به اصلی ترین پرســش های 
بشر یعنی ماهیت و چگونگی پیدایش 
کیهان استفاده کنند. آینه این تلسکوپ 
فضایی بسیار اهمیت دارد، به طوری که 
ناســا  تکنیســین های  و  دانشــمندان 
با بیشــترین میــزان دقــت، کار نصب 
انجــام  را  آن  بخش هــای مختلــف 
جیمزوب  فضایی  تلســکوپ  داده اند. 
به عنــوان ادامه دهنده راه تلســکوپ 
فضایی هابل محســوب می شود. این 
تلســکوپ به تدریج به روزهای پایانی 
کار خود نزدیک می شود. گفتنی است 
تلسکوپ فضایی جیمزوب، تلسکوپی 
اســت فضایی که پس از ساخته شدن، 
بزرگ تریــن تلســکوپ فضایی جهان 
خواهد شــد. این تلسکوپ با همکاری 
ســازمان های فضایی ناســا و اســا در 
حال ســاخت است. این تلسکوپ قرار 
است تا سال ۲۰۱۸ تکمیل و با استفاده 
از موشــک آریان پنج بــه فضا پرتاب 
شــود. یکی از نکات جالب درباره این 
تلســکوپ، افزایش دائمی هزینه های 
ســاخت آن اســت. ابتدا قرار بود این 
۱٫۶ میلیــارددلار،  هزینه  با  تلســکوپ 
در ســال ۲۰۱۱ میلادی به فضا ارسال 
شود. در سال ۲۰۱۱ مجلس نمایندگان 
ایالات متحده آمریــکا به خودداری از 
تأمین مخــارج این پــروژه رأی داد. تا 
با هزینه ســه میلیارددلاری،  آن زمان، 
۷۵ درصد ســخت افزارها در دســت 
تولید قرار گرفته بود. پس از کنارآمدن 
با ســنای آمریکا، هزینه ایــن پروژه تا 
سقف هشت میلیارددلار افزایش یافت. 
برآوردهای بعدی، هزینه این پروژه به 
۸٫۸۵۳  میلیارددلار رســید. قرار است 
این تلسکوپ جانشین تلسکوپ قدیمی 
درنظرگرفته شده  اهداف  هابل شــود. 
از:  عبارتنــد  تلســکوپ  ایــن  بــرای 
جســت وجو بــرای یافتــن پرتوهــای 
مــادون قرمز حاصــل از انفجار بزرگ 
بررســی  بیگ بنــگ)،  یــا  (مهبانــگ 
چگونگی زایش ســتاره ها و چگونگی 

تشکیل و گسترش کهکشان ها. 
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نگاه های متفاوت
من - ســهیل بیرقی )اولین فیلم بلند( - بخش مسابقه سینمای 

ایران )سیمرغ( 
لیلا حاتمی در یک نقش متفــاوت و با یک بازی متفاوت، «من» 
خــودش را در میانــه انبوهــی از خر ده روایت ها، روایــت می کند. 
زنــی مقتدر، باهوش، خــودرأی و جدی که راه خــود را باقدرت باز 
می کند و به کســی هم باج نمی دهــد؛ زن خلاف کاری که در انجام 
همــه خلاف هایش موفق اســت، زن خلاف کاری که فقط بخشــی 
از خلاف هایش نشــان داده می شــود، اما ابتدا، انجام و علت هیچ 
خلافــی را در فیلــم نمی بینیــم. به عبــارت دیگر، قصــه فیلم در 
بی قصه  بودن آن اســت. قصــه فیلم فقط در وجود زنی ا ســت که 
قصه مشــخصی را روایت نمی کند. «من»، داستان روایت های خودِ 
کارگردان هم هســت از حس های درونی همه ســکانس هایی که 
تصویربــرداری، مونتاژ و آماده نمایش کرده اســت. بنابراین اگر این 
حس کارگــردان در نمایش دادن «من» درونی خودش نبود، شــاید 
بهتر بود نام فیلم را «ما» می گذاشــت، زیرا فیلم در این صورت بیان 
درســتی از ساختار فاســد و تهوع آور زیست- جهان همه ما می شد 
که فیلم نامه و روایتگری کارگردان، توانســته در یک اثر ســینمایی، 
بدون شــعارزدگی، آن را به خوبی نشــان دهد. هرچند «منِ» مقتدر 
زن خلاف کار در پایان، در برابر مأموری نفوذی از اداره آگاهی تسلیم 
می شود، اما همان طور که نگاه جذاب و تأثیرگذار نهایی لیلا حاتمی 
در سکانس پایانی، بر پرده عریض نشان می دهد، آنکه تسلیم شده، 
نه خلاف و خــلاف کار و خلاف کاری، که زیســت جهانِ خودِ ایرانی  
اســت. هر چند صدای فرد غالب را کمتر می شــنویم و صدای فرد 

مغلوب ولی به ظاهر پیروز را، بیشتر. 
مثل سکانس پایانی فیلم «من». 

«من » از فیلم های جدی و دیدنی جشنواره است. 
امکان مینــا - کمــال تبریزی - بخش مســابقه ســینمای ایران 

)سیمرغ( 
داســتان دختری اســت به نام مینــا، عضو ســازمان مجاهدین، 
در دهه ۶۰ که با پســری معمولی ازدواج می کنــد تا مأموریتش را 
انجام دهد اما ناخواسته حامله می شود و به دستور مسئولانش در 
ســازمان، موظف می شود بچه را از بین ببرد. نیروهای اطلاعاتی که 
دختر و خانه تیمی دوســتانش را زیر نظر دارند، منتظر رسیدن رهبر 
تیم هســتند. پسر به دختر مشکوک می شود، دختر هم خودش را در 
خطر می بیند، پســر می فهمد و دخالت می کند و مأموران هم ناچار 
زودتر وارد عمل می شــوند و از پســر می خواهند آدرس محل خانه 
امن دختر (محلی به نام امکان مینا) را از مینا بگیرد و به آنها بدهد 
تــا مأموران هم دختر را رها کنند. اما بعد از این توافق یکباره پســر 
خــودش به خانه تیمی مجاهدین حمله می کند و در یک تیراندازی 
اسلوموشــن کشته می شود و دختر هم بعد از کشتن رهبر تیم که به 

خانه ا ش آمده، از مرگ پسر مطلع می شود و خانه را ترک می کند. 
جدا از اینکه هنوز معلوم نیســت چرا عــده ای باید پول مردم را 
فدای تهیه فیلمی درباره «شبه مســئله» مجاهدین (منافقین) کنند، 
باید گفت سینمای ایران یک استعداد بسیار بد در ساخت فیلم های 

اطلاعاتی- امنیتی است. 
از فیلم های اوایل انقلاب درباره ســاواک و مجاهدین و امثالهم 
تا فیلم به «رنگ ارغوان» حاتمی کیــا، از «قلاده  هاي طلای» طالبی 
تــا «روباه» افخمی، از «بادیگارد» حاتمی کیا تا «امکان امن» تبریزی، 
همه بیانگر بی اســتعدادی ســینماگران ایرانی در ساخت فیلم های 
اطلاعاتی - امنیتی  اســت. کســانی که در حوزه فیلم نامه نویســی 
اطلاعاتی- امنیتی فعالیت می کنند و قصد ساختن چنین فیلم هایی 
را بــرای اکران عمومی دارند، باید این موارد را به خوبی بفهمند و به 

آن هم عمل کنند: 
۱- در ســاختارهای اطلاعاتی- امنیتی شوخی وجود ندارد. بنابراین 

در بازنمایی اتفاقات اطلاعاتی- امنیتی هم شوخی وجود ندارد. 
۲- در ســاختارهای اطلاعاتی- امنیتی، فرض تهدید، مســاوی خود 
تهدید اســت. بنابراین با ظهور یک جفت چشم و ابرو، یا ظهور یک 
قهرمان مؤمن، اصول گرا یا انقلابی گرا، همه چیز یکباره دســتخوش 

تحول رمانتیک نمی شود. 
۳- ســاختارهای اطلاعاتی- امنیتی، فاقد کشش دراماتیک اند؛ عین 

وقایع تاریخ. 
۴- نوشتن فیلم نامه های اطلاعاتی- امنیتی جذاب فقط در جوامعی 
ممکن است که حداقلی از گردش آزاد اطلاعات و حداقلی از امنیت 
برای شهروندان، به ویژه برای نویســندگان و سازندگان این گونه آثار 

وجود داشته باشد. 
۵- همــگان باید بتوانند وقایع اطلاعاتــی- امنیتی را به فیلم نامه و 
تصویر تبدیل کنند و نه فقط طرفداران قدرت و حکومت یا طرفداران 

یک فکر خاص. 
۶- نویسندگان و ســازندگان این گونه آثار باید نمونه های موفق این 

آثار را بارها و بارها ببینند و از آنها درس بیاموزند. 
۷- مســئولانی کــه تهیه کننده یــا ســرمایه گذار این گونــه آثارند و 
فیلم نامه نویســان و کارگردانانی که مســئول ساخت این آثارند، باید 
بــه طور مرتب فیلم هایی مثل «محرمانــه لس آنجلس» را ببینند و 
درباره اش بیندیشند و مطلب بنویسند و از پشت صحنه ساخت آنها 
آگاهی یابند و حتی در کلاس درس ســازندگان این آثار شرکت کرده 

و زیر نظر آنان، فیلم نامه بنویسند و فیلم کارگردانی و تهیه کنند. 
رسوایی ۲ - مسعود ده نمکی - بخش مسابقه! جشنواره فجر 

یکــی از ویژگی های جامعه مدنی این اســت که همه می توانند 
نظرات خودشــان را نوشــته، ساخته و منتشــر کنند حتی لمپن ها و 
یکی از ویژگی های جوامع غیرمدنی این است که فقط صاحبان یک 
تفکر می توانند آثارشان را بنویسند، بسازند و منتشر کنند و این یعنی 

«لمپنیسم». 
«رسوایی ۲» نشان داد فرهنگِ نگاه به دیگری، همچنان از جنس 

«لمپنیسم» است و نه از جنس «مدنیت». 
وقتی در سکانســی از این فیلم، یک بازیگر لوده، یکی از سخنان 
گهربار فیلم نامه لمپنی فیلم را چنین بیان می کنند که: «نقد و منتقد 
مثل مگســی اســت که روی... . می نشــیند»، می توان دریافت چرا 

لمپنیسم، مسئله اصلی تاریخ معاصر ایران است، 
- می تــوان دریافت چرا جامعه معاصر ایــران، نه یک «جامعه 

کوتاه مدتِ کلنگی»، که یک «جامعه بلند مدتِ لمپنی» است. 
- و می توان دریافت چرا بعد از لمپنیسم رسوایی احمدی نژادی 
(که می توان آن را «رســوایی۱» نامید)، نماد بارز لمپنیسم تئولوژیک 

در دوران معاصر، «رسوایی ۲» و فرهنگ پشت آن است. 
- تنهــا چیزی که نمی توان دریافت این اســت که چرا چنین آثار 
مبتذلــی به عنوان آثار فاخر به جشــنواره فیلم راه پیدا می کنند؟ آن 
هم در بخش مســابقه؟ شــاید پاسخ این پرســش در نکات همین 

نوشته و در متن فیلم «رسوایی ۲»، نهفته باشد. 
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چشم سوم

گروه علــم: در تاریخ فضانوردی تنها یک بــار این اتفاق 
رخ داد: یک ســفینه که قرار بود به ایستگاه فضایی متصل 
شــود، با نافرمانی به آن برخورد کرد. در آن زمان، ســه 
فضانورد در ایســتگاه مداری زندگی می کردند که یکی از 
آنان «الکساندر لازوتکین» بود. «سیروس برزو»، مروج علم 
و روزنامه نگار تاریخ و فناوری فضایی که سال ها در روسیه 
و جمهوری های اســتقلال یافته آن اقامت داشته است، 
«لازوتکین» و همســرش را به ایران دعوت کرده اســت. 
«لازوتکین» دیروز (دوشــنبه، ۱۹ بهمن) وارد تهران شد و 
قرار اســت طی چند روز به برخی از شهرهای ایران، سفر 
کند و از مراکز علمی و پژوهشی ایران دیدار کند. گفت وگو 
با جوانان و دوســتداران علم و فناوری فضایی نیز از دیگر 
برنامه های دیدار وی از ایران اســت. بــا این همه، آقای 
«لازوتکین» تهیه کرده  بــا  «برزو» مصاحبه ای اختصاصی 
و در اختیار روزنامه «شــرق» قرار داده است. «لازوتکین» 
در ایــن مصاحبه، درباره زندگی اش، ســال های آموزش 
و تمرین برای ســفر به فضا، ســفر پرهیجانش به ایستگاه 

فضایی بین المللی و خیلی چیزهای دیگر حرف زد.

آقای «لازوتکین» ممنونم از اینکه وقت خودتان را  �
به من دادید. لطفا درباره خودتان صحبت کنید.

من «الکســاندر ایوانویچ لازوتکیــن»، مهندس طراح 
ســامانه های فضایی مؤسسه انرگیا هســتم که طراحی 
و ســاخت بیشــتر ناوهای کیهانی روســیه (و در گذشته 
شــوروی) در آن انجــام می شــود. این مؤسســه یادگار 
«ســرگئی کارالیف» طراح برجسته سامانه های فضایی و 
موشکی شــوروی است. من در ۳۰ اکتبر ۱۹۵۷ در مسکو 
به دنیا آمدم. در ســال ۱۹۷۵ با به پایان رساندن دبیرستان 
به پژوهشــکده حمل ونقل هوایی مسکو رفتم و توانستم 
در ســال ۱۹۸۱ به عنوان مهنــدس مکانیک با تخصص 
مکانیک تجهیزات پروازی از آن فارغ التحصیل شــوم. از 
آوریل ســال ۱۹۸۱ به عنوان مهندس در بخش شــماره 
۶۰۷ پژوهشــکده حمل ونقل هوایی مسکو کار می کردم. 
از ۱۴ نوامبر ۱۹۸۴ در انرگیا مشــغول به کار شــدم. کارم 
آموزش ســامانه های مختلــف به فضانــوردان آینده از 
جمله ســامانه مختلف که برای راهپیمایی فضایی به کار 

می رفت، بود.
پس شــما قبل از فضانوردشــدن بــا این حرفه  �

آشنایی داشتید؟
بله، از قبل با این حرفه آشــنا بودم و بسیار هم به آن 

علاقه مند شدم.
چرا داوطلب شدید به گروه فضانوردان بپیوندید؟ �

البته علاقه مند بودم ایــن کار را بکنم، ولی پیش قدم 
نشدم. در ســال ۱۹۸۹ مسئولان انرگیا با توجه به توانایی 
و تخصــص من، تصمیــم گرفتند زمینه ســفر به فضا را 
برایم فراهم کنند به همین دلیل در ۱۴ سپتامبر برای یک 
معاینه پزشــکی به انستیتوی بررســی مشکلات پزشکی 
اعزامــم کردند و بعــد از گذرانــدن یــک دوره طولانی 
پیچیده، کارشناســان این انستیتو اعلام کردند از نظر آنها، 
من توانایی ســفر به فضا را دارم. البته ورود من به گروه 
فضانوردان، نه چندان ســاده بود و نه کوتــاه، زیرا از یک 
طرف من کار سنگین را در انرگیا ادامه می دادم و از سوی 
دیگر، شــرایط جامعه و کشــور طبیعی نبود و شــوروی 
به پایان عمر خود نزدیک می شــد. اما بالاخره در ســوم 
مارس ۱۹۹۲ هیأت گزینش اعلام کرد نتیجه بررسی های 
آنها نشان می دهد من می توانم در چارچوب فضانوردان 
«انرگیا» فعالیت آموزشــی خودم را در زوزدنی گارادوک 
آغاز کنم و مرا به عنوان یک فضانورد فنی توصیه کردند. 
نامه نگاری های اداری شروع شد و در دوم ژوئن ۱۹۹۲ این 
توصیه به «انرگیا» اعلام شــد. به این ترتیب من توانستم 
مجوز ورود به گروه فضانوردان را کسب کنم. از اول اکتبر 
۱۹۹۲ تا فوریه ۱۹۹۴ در مرکز آموزش فضانوردان (یعنی 
همان دانشــگاهی که ما آن را به عنوان دانشگاه گاگارین 
می شناسیم)، آموزش عمومی فضانوردی را طی کردم و 
پس از اتمام موفقیت آمیز همــه آزمون ها، در ۲۵ فوریه 
۱۹۹۴ بنــا بر تصمیــم هیأت تعیین صلاحیت دانشــگاه، 

موفق به دریافت گواهینامه فضانوردی شدم.
و به ایــن ترتیب دشــواری ها به پایان رســید و  �

افتادید در اتوبان صاف سفر به فضا؟
کدام اتوبان؟! تازه کارهای دشــوار شروع شد! از اینجا 
به بعد بایــد آموزش های ســخت تری می دیدم و ضمنا 
چنــد بار به عنوان عضــو گروه های پشــتیبانی، همراه با 
فضانــوردان اصلی، تمام مراحل آمــوزش را طی  کردم، 

بدون آنکه به فضا سفر کنم.
گروه های پشتیبانی؟ �

بله به اصطلاح همــان گروه های علی البدل هر گروه 
از فضانوردان را که قرار است برای سفری فضایی تمرین 
کنند و آمــوزش ببینند و به فضا پرتاب شــوند، یک یا دو 
گــروه، در دوران آموزش همراهی می کننــد تا اگر برای 
یکی از آنان مشــکلی پیش آمد یا صدمه دید، جانشــین 
داشته باشد و در جدول پرواز، مشکلی پیش نیاید. چه بسا 
فضانوردانی که بارها به عنوان عضو علی البدل، ســال ها 
تمرین کردند و آموزش  دیدند، اما نتوانستند به فضا سفر 
کننــد. بعضی حتــی در همین دوران دچــار صدمه های 

جدی شدند و نتوانستند به کارشان ادامه دهند.
شــما در چه پروازهایی نقش فضانورد جانشین را  �

داشتید؟
مــن از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ به عنــوان علی البدل مهندس 
پرواز تمرین کردم. در این زمان مشــخص شد مرا انتخاب 
کرده انــد تا همراه با «واســیلی تســیبلیف» که فضانورد 
باســابقه ای بود و «رینولــد اوالد» فضانــورد آلمانی به 
مجتمع مداری میر سفر کنم. البته «اوالد» تا پایان سفر با 
ما نبود و من و «تسیبلیف» در حقیقت هم سفر فضانورد 
آمریکایی «لنینجر» می شــدیم که در میر فعالیت داشت 
و بعد از او «فــوآل» فضانورد دیگر آمریکا که جانشــین 

«لنینجر» می شد.

برنامه آموزش شما شامل چه مراحلی بود؟ �
به طور معمول فضانوردان چند دوره آموزشی را باید 
طی کنند. یک دوره دوســاله عمومی کــه بعد از آن باید 
امتحان بدهند و مدرک تحصیلی بگیرند تا رســما عنوان 
«فضانورد» داشــته باشــند. در مراحل بعد و با انتخاب 
برای ســفر با ناو و مأموریت مشــخص، غیــر از تمرین و 
آموزش های قبلی، دو دســته آموزش دیگر به کارشــان 
اضافه می شــود: آموزش های اختصاصــی هر مأموریت 
شــامل کار با ابزار و سامانه هایی است که در آن سفر باید 
با آنها کار کنند؛ دوم تمرین های عمومی که برای مراحل 

پرتاب، اقامت در فضا و بازگشت به زمین لازم است.
درباره این تمرین های عمومی بیشتر صحبت کنید. �

مراحل مختلف پرتاب، اقامت در فضا و بازگشــت به 
زمین هرکدام دشواری های خاص خود را دارد و فضانورد 
باید آماده طی کردن شرایط عادی و غیرعادی سفر باشد؛ 
مثــلا اگر در زمان پرتاب، موشــک درســت عمل نکرد یا 
خدای نکرده مثل ماجرای ســایوز تی-۱۰، روی ســکوی 
پرتاب منفجر شــد، فضانورد بایــد آمادگی مواجهه با آن 
شــرایط را داشته باشــد. در زمان رســیدن به مدار زمین 
اگر مثل ســایوز-۱۸ موشــک بالابرنده دچار اختلال شود 
و ســفینه در نقطه ای نامعلوم با شــرایط دشوار بنشیند، 
فضانوردان باید بدانند چه بکنند. ما در ســال های زیادی 
که فضانــوردان مختلف را بــا مأموریت های متفاوت به 
فضا فرســتاده ایم، سختی ها و شــرایط عجیب وغریب را 
شاهد بوده ایم. فرود بدون برنامه در جنگل، در کوهستان 
یــا در آب، همچنیــن ازکارافتادن بعضی دســتگاه ها در 

مدار زمین، آتش ســوزی در ایستگاه 
فضایی و...، فضانــوردان باید برای 

این گونه حوادث هم آماده باشند.
خب، بالاخره بعد از آن همه  �

تمرین و آموزش، ســفرتان کی 
شروع شد؟

۱۰ فوریه ســال ۱۹۹۷ به عنوان 
مهنــدس پــرواز ســفینه فضایــی 
«سایوز ۲۵» به فرماندهی «واسیلی 
تســیبلیف» و همراهــی «رینولــد 
اوالــد» راهی مجتمع مــداری میر 
این  که می دانید  شــدم. همان طور 
مجتمع، غیر از هسته اصلی، شامل 

چند واحد مختلف چند تنی بود که بعدا به آن پیوســت 
و مــا باید در ایــن واحدها کارهای مختلفــی مثل تولید 
بعضی مواد، ستاره شناســی، زمین شناســی و ... را انجام 
می دادیم. فضاپیمای ما دو روز بعد در حالی به مجتمع 
مداری وصل شــد که «کالری»، «کورزون» و «لنینجر» در 
آن فعالیــت می کردند. حدود ۲۰ روز بعد اوالد به همراه 
«کورزون» و «کالری» به زمین برگشتند و من، «تسیبلیف» 

و «لنینجر» به کارمان ادامه دادیم.
اما ظاهرا قبل از بازگشــت آنها، شما با مشکلی در  �

میر مواجه شدید؟
بله روز ۲۳ فوریه در ایستگاه یک آتش سوزی کوچک 
رخ داد کــه ما بلافاصله وارد عمل شــدیم و آن را کنترل 

کردیم.
جریان تصادف ناو باربری پروگرس چه بود؟ �

قبــل از پرداختــن به آن ماجــرا باید بگویــم که روز 
ششــم آوریل، طبق برنامه از پیش تعیین شده، ناو باربری 
پروگــرس ام-۳۴ بــا حدود دوو نیم تــن بارهای مختلف 
ازجملــه آب، مــواد غذایی، تجهیزات فنــی و علمی به 
فضا پرتاب شــد که دو روز بعد توانست به طور خودکار 

بــه واحد کوانــت (یکــی از واحدهای ایســتگاه فضایي 
میر) متصل شــود. حدود یک ماه بعد در ۱۵ می، شــاتل 
آتلانتیــس از کیــپ کانــاورال بــه فضا پرتاب شــد. این 
کیهان پیمــا دو روز بعد از طریق واحد کریســتال مجتمع 

مداری میر وصل شد.
هدف از این اتصال چه بود؟ �

در آن زمان، ناســا برای به دســت آوردن تجربه کاری 
در پروازهای درازمدت فضانوردان آمریکایی و تشکیلات 
فنی و علمی این ســازمان، با ســازمان فضایی روســیه 
قراردادی بســته بود و آنها در مجتمع مــداری میر با ما 
برنامه های مشــترکی را اجرا می کردنــد. به همین دلیل، 
برنامه ریزی هایی از اواســط دهه ۱۹۹۰ صورت گرفت که 
در مرحلــه اول، یک ســامانه الحاق بــه مجتمع مداری 
میر متصل شــد تــا کیهان پیماهای شــاتل بتوانند با این 
مجتمع پهلوگیری کنند؛ ســپس فضانوردان آمریکایی یا 
به وســیله سایوز و همراه با فضانوردان روس یا از طریق 
اتصال شــاتل، به میــر راه پیدا کردند. ما در آن ســال ها، 
مجموعه ای از آزمایش ها را با آنها شروع کردیم، ازجمله 
من و «تسیبلیف» با «لنینجر» و «فوآل» همکاری داشتیم. 
در جریان پرواز شماره ۸۴ شــاتل فضایی «لنینجر» که از 
حدود پنج ماه قبل در میر فعالیت داشــت، جایش را به 

«فوآل» داد.
لطفا دربــاره آن حادثه عجیــب و منحصربه فرد  �

صحبت کنید.
ایــن کاری بود که «تســیبلیف» فرمانده گــروه ما با 
هدف آزمایش ســامانه جدید هدایت از راه دور ناو، باید 
طبق برنامه پیش بینی شــده انجام 
می داد. تا آن زمان عملیات الحاق 
ناوهاي پروگرس و سایوز با استفاده 
از ســامانه موســوم بــه «کورس» 
صــورت مي گرفت کــه در اوکراین 
ســاخته مي شد و ســازمان فضایي 
روســیه نمي خواســت بیش از این 
به دســتگاه هاي غیرروســی متکي 
باشــد. پروگرس ام-۳۴ در ساعت 
۱۰ و ۲۲ دقیقــه روز ۲۴ ژوئن ۱۹۹۷ 
از مجتمع مداري«میر» جدا شــد و 
قرار بود روز بعد، اتصال مجدد آن 
با هدایت «تســیبلیف» انجام شود. 
روز بعد، در ساعت ۹:۱۸ «تســیبلیف» هدایت پروگرس 
را بــه عهده گرفت. این کار را نه از داخل پروگرس، بلکه 
از میر و با اســتفاده از دســتگاه هاي ارتباطي بین دو ناو 
انجام مي داد. دیدن پروگرس از طریق دوربین تلویزیوني 
نصب شــده در بیرون ایســتگاه مداري در این زمان، کار 
دشــواري بود زیرا در پس زمینه آن زمین دیده مي شــد و 
در این زمان ابرهاي زیادي در آسمان آن منطقه از زمین 
وجود داشــت. درحالي که همه تصــور مي کردند کار به 
شــکل مطلوب دارد، پایان مي گیرد، ناگهان «تسیبلیف» 
متوجه شــد که نــاو به علائم ارســالی از طرف او توجه 
ندارد و در مسیری پیش می رود که نامعلوم است. تلاش 
او بــرای مهار پروگرس بی نتیجه ماند و ناو باربری از دید 
ما خارج شــد، ناگهان صداي وحشــتناکی را شنیدیم و 
فشــار هوا شروع کرد به کم شــدن و برق مجتمع شروع 
به چشمک زدن کرد. بررسی سریع ما نشان داد که واحد 
اســپکتر صدمه دیده اســت. من به ســرعت وارد عمل 
شــدم و دریچه ورودی اسپکتر را بستم؛ البته در ایستگاه 
فضایی حرکت کردن به راحتی دویدن روی زمین نیســت 
و زمان می برد چون من باید به صورت شــناور خودم را 

به آنجا می رســاندم. بررسي های بعدی ما نشان داد که 
اســپکتر غیرقابل استفاده و ورود به آن غیرممکن است. 
دوربین های بیرونی ایســتگاه، بخش صدمه دیده اسپکتر 
را به ما نشــان مــی داد، همچنین ما دیدیــم باتري های 
خورشیدی آن از شکل طبیعي خارج شده و سوراخ هاي 
چندســانتي متري در آنهــا دیده مي شــود. مرکز هدایت 
پرواز که لحظه به لحظه در جریان حادثه بود، بلافاصله 
وارد عمل شــد و به ما دستور داد آماده فرود اضطراری 
باشیم و خودشان هم برای قدم های بعدی، کارشناسان 
و مهندســان مربوطه را احضار و جلســه فــوری برگزار 
کردند. ما مســتقیما از طریق مرکــز هدایت پرواز به این 
جلســه وصل بودیم و به ســؤالات کارشناســان پاسخ 
می دادیم. در پایان جلســه به ما اعلام شد مي توانیم در 
میــر بمانیم و کارمان را ادامــه دهیم اما باید در مصرف 
مــواد صرفه جویی و از اتــلاف انرژي جلوگیــري کنیم، 
همچنیــن آمادگي بیشــتری براي مقابله بــا پیامدهاي 
این حادثه داشــته باشــیم. چون در جریان این تصادف، 
بخشی از صفحه  های خورشیدی مجتمع میر هم آسیب 
دیده بود، به ما دســتور دادند ســمت صفحه هاي سالم 
را طــوري تغییر دهیم که انرژي بیشــتري از خورشــید 
به دســت آوریم و با اســتفاده از باقي مانــده باتري هاي 
خورشــیدي، ذخیره برق مجتمــع را اضافه کنیم. این در 
حالی بود که میزان ذخیره بــرق به طور ناگهاني به ۲۵ 
تا ۳۰ درصد کاهش یافته بــود. ما حتی روز بعد هم در 
شــرایط تاریکي و حرارت بالاي ۳۰ درجه ســانتیگراد در 
میر فعالیت می کردیم. مرکز هدایت پرواز به ما خبر داد 
با توجه به بررســی های انجام شــده، نــاو باربري بعدی 
تجهیزات و لوازم موردنیاز براي تعمیر و بازسازي اسپکتر 
را به مجتمع مداری میر خواهد رســاند. در همان روزها 
قرار بود یک ناو پروگرس به فضا پرتاب شود اما عملیات 
پرتاب را متوقف کردند تا تجهیزات موردنیاز براي تعمیر 
اســپکتر و باتري هاي خورشیدي را در آن جاسازی کنند. 
روال طبیعــی زندگی در میر ادامه پیــدا نکرد. در زمین 
تصمیم گرفتنــد گروه بعدی فضانوردان را عوض کنند و 
افرادی را بفرســتند که بتوانند از عهده تعمیرات برآیند. 
در پنجم آگوســت ۱۹۹۷ ناو کیهانی ســایوز تی ام-۲۶ 
بــه فرماندهی فضانــورد کهنه کار و باتجربــه «آناتولی 
ســالاویف» به همراه «پاول وینوگرادوف» که مهندسی 
کارکشــته امــا فضانوردي تــازه کار بود، بــه فضا پرتاب 
شــد. آنها بعد از آنکه برای این کار انتخاب شدند، دوره 
فشــرده ای را در مرکز گاگارین تمریــن کردند تا بتوانند با 
چند راهپیمایی فضایی، عملیات تعمیر اسپکتر را انجام 
دهنــد. ناو آنهــا دو روز بعد به میر متصل شــد. ما چند 
جلســه مشــترک برای توضیح موقعیت ها داشــتیم و 
بالاخره در ۱۴ آگوست ایستگاه را به آنها تحویل دادیم و 

بعد از این سفر پرماجرا به زمین برگشتیم.
سفر فضایی شما چقدر طول کشید؟ �

۱۸۴ روز و ۲۲ ساعت و ۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه!
ظاهرا در موقع فرود هم مشکل داشتید؟ �

بله، می دانید که ناوهاي ســایوز گرچه با چتر نجات 
فرود مي آیند، اما در لحظه نشستن بر زمین، شلیک چند 
موشــک کوچک، بالشــتکي نرم از هوا را براي تماس با 
زمیــن فراهم می کند متأســفانه موشــک هاي نرم کننده 
فرود سفینه ما به وظیفه شــان عمل نکردند و سفینه با 
شــدت با زمین برخورد کرد. البته خوشبختانه این فرود 

سخت، به ما صدمه اي وارد نکرد.
بعد از این سفر چه اتفاقی افتاد؟ �

طبیعی است که ما حتی در دوران بازسازی بدنی بعد 
از سفر هم (که معمولا فضانوردان استراحت می کنند)، 
تحت بازجویی فنی بودیم تا اگر مشــکلی وجود دارد یا 
مطلب ناگفته ای هست، گفته شود و به این وسیله برای 
رفع مشــکل میر قدم بردارند. امــا بالاخره همه چیز به 

پایان رسید و به من و همراهم استراحت دادند.
یعنی به کلی از سفر به فضا کناره گرفتید؟ �

خیر، این یک اســتراحت معمولی بود. در سال ۲۰۰۲ 
دوباره از من خواســتند تمرین برای ســفر به فضا، البته 
این بار به ایســتگاه فضایی بین المللی را شروع کنم. من 
عضــو علی البدل ســایوز تی ام آ-۱ بودم. ایــن ناو در ۳۰ 
اکتبر ۲۰۰۲ پرتاب شــد. در دســامبر ۲۰۰۳، طبق تصمیم 
کمیســیون ایســتگاه فضایــی بین المللــی، بــاز هم به 
عنوان پشتیبان برای ســفر دوازدهم به ایستگاه فضایی 
بین المللــي انتخاب شــدم. ما معمولا برای ســفرهای 
مشترک با کیهان نوردان آمریکایی، هم در روسیه آموزش 
می بینیم و تمرین می کنیم و هم در آمریکا. در آگوســت 
۲۰۰۵ درحالی که در آمریکا مشغول آموزش بودم، ضمن 
کار، حالم خراب شــد. مرا به بخــش مراقبت ویژه قلب 
بیمارســتان در هوســتون بردند و چند روز بستری بودم. 
پزشــکان در آنجا مرا از ادامه تمرین برحذر داشــتند. در 
بازگشــت به مســکو باز هم مورد معاینه قــرار گرفتم و 
بالاخره بر اســاس تصمیم کمیســیون عالی پزشکی در 

نوامبر ۲۰۰۷ از فضانوردی کناره گیری کردم.
بعد از آن به چه کارهایی مشغول بودید؟ �

مــن فعالیت هــای اجتماعی زیــادی حتــی قبل از 
کناره گیری از فضانوردی هم داشــتم از جمله از ســال 
۱۹۹۹ به عنــوان یکی از بنیان گذاران مرکز همکاری های 
فضایی «ســیاره زمیــن» به ترویج فضانــوردی پرداخته 
بــودم، همچنین مدیریت مرکز ترویــج و آموزش فضای 
کودکان و جوانان روسیه را بر عهده داشتم. از سال ۲۰۱۰ 
به عنوان معــاون مدیر، کار علمی و آموزشــی و روابط 
عمومی مــوزه یادمان فضایی و از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ مدیریت 

موزه یادمان فضایی را بر عهده داشتم.
و هم اکنون هم که کلید محوری مؤسســه زوزدا،  �

ســازنده تجهیزات فضایی از جمله لباس و وســایل 
ایمنی فضانوردان؟

( بــا لبخنــد): کلید محــوری؟! ایــن را می گذارم به 
حساب محبت هایتان به من.

بابک فرهادى

گفت وگوی «سیروس برزو» با «الکساندر لازوتکین» فضانورد برجسته روس

گزارشی از تصادف و آتش سوزی فضایی

الکساندر لازوتکین: من فعالیت های 
اجتماعی زیادی حتی قبل از 

کناره گیری از فضانوردی هم داشتم از 
جمله از سال ۱۹۹۹ به عنوان یکی از 

بنیان گذاران مرکز همکاری های فضایی 
«سیاره زمین» به ترویج فضانوردی 

پرداخته بودم، از سال ۲۰۱۰ به عنوان 
معاون مدیر، کار علمی و آموزشی و 

روابط عمومی موزه یادمان فضایی و 
از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ مدیریت موزه یادمان 

فضایی را بر عهده داشتم


